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مقدمه: 

ادب عامه آن را تاريخ رسمي به عمد يا سر خطا ضبط كرده در ميان غصه‌ها- ترانه ها- لالايي ها- ضرب المثل و ... مي آورد. پس زبان مردم است و از اين رو در مردم شناسي جايگاهي ويژه دارد. بخشي از ميراث فرهنگ معنوي سرزمين مان است. امروز اگر نپردازيم فردا خيلي دير است. 

به نظر من، ادب عامه خرافات را هم در بر مي گيرد. ايرانيان به خرافات توجهي خاص قائل هستند و همين باعث عقب ماندگي شان شده است در صورتي كشورهاي پيشرفته در سطح علمي رو به ترقي هستند. اگر سعي كنيم اين باورهاي غلط را دور بريزيم شايد راهي پيدا شود كه دوران طلايي كه زمانهاي پيش داشتيم تكرار شود. 

حتي صادق هدايت هم در مقدمه كتاب خود اين خرافات را ذكر كرده 

جادوگري- افسون- زهرها- نوش دارو- تسخير جانوران- ارواح- پيشگويي- جن گيري- بد قدم و خوش قدم- خيمازه- عطسه- خير و شر- آمد و نيامد- چشم زخم- چشم شور- فال قهوه- تخم مرغ- و از همه واضح تر در دنياي امروز ما فال حافظ است. 

بدترين خرافات، خرافاتي هتسند كه جايگزين اعتقادات ديني مي شود و مبارزه با اين ها خيلي سخت است كسي كه با اين نوع خرافات مبارزه مي كند به او مي گويند ضد مذهب. 

كارلا سرنا: 

ايرانيها مانند بيشتر شرقيان، رشته اي از رويداد را صدها بار بي هدف از بين انگشتان خود عبور مي دهند من هم با نظر او موافقم. چون ايرانيان افراط و تفريط زياد مي كنند. واقعاً بعضي افراد بي هدف از تسيبح استفاده مي كنند. 

من استخاره را قبول دارم ولي بارها ديده ايم كه اين استخاره وسيله بازي اي براي اين افراد عامه و حتي برخي ملاها شده است و اين باعث تاسف است. 

فرد به دكتر مي رود و دكتر برايش نسخه مي پيچيد تازه مي آيد به خانه و استخاره مي كند كه اين دارو را بخورم يا نخورم و قرآن اگر بگويد نخورد نمي خورد. 

گاه تاثيرات اين خرافات به حدي مي رسد كه فرد براي آموختن خرافات طبعه خود به مدرسه مي رود. 

عامه مردم ساده و زودباور و بخت و سرنوشتشان را در اين خرافات مي دادند. ما كه مثلاً تحصيل كرده ايم چرا به جاي تلاش و كوشش و دعا و توسل به خدا به خاطر ناداني در اين خرافات غرق شويم.

به جاي اينكه اين باورهاي غلط را در ذهنمان پرورش دهيم مهمتر به باورهاي خوبي كه ميراث فرهنگي مان است بپردازيم. چه عيبي دارد كه در بين صحبت هايمان يك يا چند بيت شعر يا ضرب المثل بياوريم و يا حكاياتي تعريف كنيم. 
اين شعرها يا ضرب المثل ها يا حكايت ها گر چه ساده و بي پيرايه اند ولي در آنها دنياي معنا و مفهوم نهفته است. آينه تمام رفتارهاي اجتماعي هستند- هر كدام مصداقي خاص در جامعه دارند. 

از همه مهمتر به صحبت هاي ما جاذبه مي دهند- بيشتر در يادها مي مانند- چاشني سخن هستند. هما نسبي را كه نمك براي طعام دارند، اين ها براي كلام ما دارند. 

من بيشتر صحبتم در مورد ضرب المثل ها است، از جمله فرهنگهاي معنوي ملت ايران (امثال و حكم) است كه سينه به سينه از نسلي به نسل ديگر رسيده و امروزه (امثال و حكم) در نزد اقوام ايراني همچنان باقي است. كه بسياري از آنها از همان تاريخ سرچشمه گرفته است. 

اين ملت صاحب فرهنگ، حتي در سخترين شرايط مثل فاجعه دردناك حمله مغولها با همه پرداخت سنگين قتل و عام ما فرهنگ ملي خود را پاسداري كرده و نه تنها آن را از دست نداده، امثالي چون كار، كار خداست را بر اين گنجينه ديرپا افزوده است. 

من نمي دانم در اين گسترة جغرافيايي كره زمين چند ميليون مسلمان زندگي مي كند ولي زبان اكثريت آنها عربي، فارسي، تركي است و فرهنگ زبان آنها به قدري به هم نزديك تاست كه نمي توان براحتي تشخيص داد كه فلان انديشه و حكمت و مثل براي نخستين بار از كدام زبان سرچشمه گرفته است. 
به قول حافظ: 
يكي است تركي و تازي در اين معامله حافظ

حديث عشق بيان كن بدان زبان كه تو داني

اگر چه مثلهاي هر كشوري در نوع بيان و ساختار متفاومت است ولي مضمون اصلي در بسياري اوقات يكي است. اگر اندك تغييري در شكل و ساختار در ميان ملل مختلف هم باشد به خاطر تفاوت در آداب و سنن مذهب- و وضعيت اقتصادي- سياسي- جغرافيايي و فرهنگي و ... 
البته بعضي از ضرب المثل ها در شرايط برابر و معني يكسان در فرهنگهاي متفاومت با زبان هاي مختلف بكار مي روند و حتي در حالت هاي خاص، الگو و ساختار جمله نيز يكسان مي باشد. 

آفريدگان و خالقان ضرب المثل ها در ميان هيچ ملتي شناخته شده نيستند و مي توان گفت اين مردم عادي كوچه و بازار بودند كه به رسم ضرورت ها و نيازها آنها را آفريده اند و از دورانهاي قديم سينه به سينه و نسل به نسل با ما رسيده است. 

انجيل- تورات قرآن پيشوايان مذهبي- رهبران سياسي در آفريدگان ضرب المثل ها نقش اساسي داشتند ولي بشر مردم عادي كوچه و بازار بودند كه آنها را آفريده اند ضرب المثل ها نقش اساسي داشتند ولي بيشتر مردم عادي كوچه و بازار بودند كه آنها را خلق و يا شعر و سخنان بزرگان را گرفته و مورد استفاده قرار مي داند. 

نه تنها افراد عادي بلكه بزرگان و انديشمندان هم براي تقويت استدلال و تاثير گذاري بشتر از ضرب المثل ها استفاده مي كنند. به قول مرحوم دهخدا (مثل، حكمت توده است و ... نشانه صعه فكر آن ملت)
علي اكبر دهخدا در سال 1297 هجري قمري در تهران متولد شد. 

پرورش از ملاكان متوسط قزوين بود. 

10 ساله بود پدرش وفات يافت و با توجه مادر خود به تحصيل ادامه داد.

در محضر درس فضلاي عصر از جمله شيخ غلامحسين بروجردي و آيه ا... حاج شيخ هادي نجم آبادي زبان عربي و علوم اسلامي را فرا گرفت و آنگاه كه مدرسه سياسي در تهران افتتاح شد دهخدا در آن مدرسه كه معلم ادبيات فارسي آن محمد حسين فروغي موسس روزنامه تربيت و پدر ذكاء الملك فروغي بود به تحصيل مشغول گرديد. در دوران به تحصيل زبان فرانسه پرداخت سپس به همراهي معاون الدوله غفاري سفير ايران در باسكان رهسپار اروپا شد و 2 سال در اروپا و بيش تر در اتريش و در آنجا زبان فراسنه و معلومات جديد را تكميل كرد. 

مراجعت دهخدا به ايران مقارن، با آغاز مشروطيت بود و از آن موقع به همكاري ميرزا جهانگير خان و ميرزا قاسمخان به سال 1325 قمري روزنامه صورا اسرافيل را منتشر كرد كه از جرائد معروف و هم صدر مشروطيت و درمبارزات آزادي خواهان تاثير آن از يك سپاه رزمنده بيشتر بود. و جذابترين قسمت آن روزنامه ستون فكاهي بود كه به عنوان (چرخه و پرفه) به حكم استاد دهخدا و با امضاي دخو نوشته مي شد و چون سبك نگارش اين مقولات در ادبيات فارسي بي سابقه بود مكتب جديدي در عالم روزنامه نگاري و نشر معاصر پديد آورد. 

و اگر چه پس از آن روزنامه هاي فكاهي فراواني شد و مقالات اقتصادي بسياري نوشتند اما هيچيك اهميت و شهرت مقالات او را نيافت. 

دهخدا در اين مقالات پردازش و كنايه با طغياني زيركانه با طبقات مختلف زمان را كه سه راه پيشرفت جامعه بودند به باد مسخره گرفت. اين روزنامه سخت مبغوض مرتجعين زمان بود. چنانكه پس از تحصيل مجلس شوراي ملي در دورة محمد عليشاه ميرزا جهانگيرخان به فرمان محمد علي شاه به قتل رسيد و دهخدا را با جمعي از آزادي خواهان به اروپا تبعيد كردند. 

ولي در پاريش به علامه محمد قزويني معاشر بود، سپس به سويش رفت و در آنجا نيز به سال 1327 قمري سه شماره صوراسرافيل منتشر كرد. آنگاه به استانبول رفت و با همكاري جمعي از ايرانيان مقيم تركيه روزنامه سروش را به زبان فارسي و پس از اينكه مجاهدين تهران را فتح كردند و محمد علي شاره از سلطنت خلع گرديد دهخدا از تهران و كرمان به نمايندگي مجلس شوراري ملي انتخاب شد و با استدعاي آزادي خواهان و سران مشروطيت از تركيه به ايران آمد و به مجلس رفت. 

دهخدا در دوران جنگ بين المللي اول در يكي از قراي چهارمهال و بختياري منزوي بود و پس از جنگ به تهران بازگشت از كارهاي سياسي كناره گرفت و به خدمات فرهنگي و علمي مشغول شد و پس از اينكه مدتي در وزارت فرهنگ و وزرات عديه و رياست مدرسه عالي حقوق و علوم سياسي اشتغال شدات يكباره اوقات خود را به كارهاي علمي اختصاص داد و تا پايان خدمت به مطالعه و تحقيق و تحرير مصنفاتت گرانبهاي خويش مشغول شد. 
از آثار دهخدا بر مقالات منتشر در جرايد كتاب امثال و حكم (4 جلد)

ديوان اشعار به اهتمام دكتر معين مرشدح حال ابورحيان بيروني- چاپ وزارت فرهنگ لغت نامه كبير (52 جلد)- از ساير كتاب هاي او ترجمه عظمت و انحطاط و بيان تجرجمه روح القوانين از تاليفات مت كيو و فرهنگ فرانسه به فارسي هنوز به طبع نرسيده و از تعليمات و يادداشتهاي تحقيقي انتقادي استاد در تصحيح دو اوين منوچهري فرخي- سيد حسن غزنوي- سوزقي- ناصر خسرو- مسعود سعد سلمان- ابن يمين- حافظ و در تصحيح لغت خرس اسدي- صحاح الفرس و يوسف و زلخيا، قسمتي از آنها در مجلات ادبي يا خيمه كتاب چاپ شده. ولي بيشتر اين آثار و همچين مجموعه كامل مقالات و مجموعة پندها و كلمات قصار از آثار استاد هنوز به طبع نرسيده. 

و دهخدا در روز شنبه هفتم اسفند ما 1334 (1380 قمري) شمسي در سن 84 سالگي در تهران به رحمت ايزدي پيوست. دورنماي زندگي سياسي استاد  دهخدا دورنماي زندگي احرار و آزادگان و رادمردان روزگار است و خدمات علمي و فرهنگي وي از اين مرتبه ارجمند تر است. هر گاه از وطن پرستي و فداكاري در راه استقرار حكومت مشروط گفتگو مي شود، نام دهخدا در همان سطرهاي نخستين به ميان مي آيد و آنجا كه سخن از تحول و پديد آمدن شيوه ها و اسلوبهاي تازه در ادبيات فارسي است از دهخدا نيز با نام مستعار او يعني (دخو) به عنوان مبتكر و پيشوا ياد مي شود. فصل شعر جديد فارسي نيز با نام دهخدا آغاز مي شود اما اين همه حاصل كارهاي دوره جواني وي تا حدود 33 سالگي است و نزديك به 50 سال ديگر از عمر بزرگوار به تحقيق و تتبع در ادبيات زبان فارسي صرف شد كه عظمت مقام او را در اين زمينة علمي و در اثر بزرگ و جاويدان و امثال و حكم و لغت نامه كه بزرگترين معرف فرهنگ ايراني و اسلامي و خلاصه تمدن و معارف بشري است آشكار مي سازد. 

تاليف امثال و حكم در واقع نمونه اي و فرعي بود از تاليف اصلي لغت نامه كبير كه 50 سال از عمر دهخدا در تدوين آن معروف گرديده است. لغت نامه دهخدا بر روي يادداشت هايي فراهم آمده بود كه شمار آنها به چهارميليون ميرسد و از سالها پيش از وفات مولف بزگوار كار اساسي آن به سر حد كمال رسيده بود اما تنظيم و چاپ آن خود مستلزم صرف وقت و مال و وقت بسيار بود. اين است كه چاپ آن فرصتي لايق مي بود و سرانجام از مجموع مجلات لغت نامه كه به يكصد و بيشتر خواهد رسيد در حيات استاد 22 جلد تا پايان سال 1334 شمسي به طبع رسيد و چاپ مجلات باقي بر حسب وصيت مولف زير نظر آقاي دكتر معين قرار گرفت و تا كنون شماره مجلات منتشره به 52 رسيده است. اما امثال و حكم سال 1308 كتاب شد. 
از زماني كه دهخدا به تدوين لغت نامه خود پرداخت يادداشتهاي امثال و حكم را مانند لاروس بزرگ فرانسوي (6 و 8 جلدي) داخل لغات كرده بود و ... مرحوم اعتماد الدوله قراگز بودند زير معارف وقت بدان سبك كه طبع لغت نامه با وسائل آن عهد مسير نبود. از ايشان درخواست كرد امثال و حكم را از يادداشتهاي خود آنچه مثل حكمت و اصطلاح و حتي اخبار و احاديث بود بيرون كشيد و مجموع را به نام امثال و حكم در 4 جلد به سالهاي 1308 و 1311 در تهران به همت مرحوم تراگزلو به طبع رسانيد و در پايا فهرست اعلامي بر آن مي افزود. 

بعد از آنكه امثال و حكم تاليف مستقل و جدا گرديد و طبع شد دهخدا در يادداشتهائي كه براي مقدمه لغت نامه يادداشت كرده بود نوشته است: در لغت نامه امثال را به حد لازم نياورده ام، براي آنكه در كتاب امثال و حكم نقل كرده‌ا‌م و اگر در اينجا تكرار مي شد وقت بسيار مي خواست و حجم كتاب بسيار بيشتر مي شد و كار طبع مشكلتر مي گرديد. 

چاپ اول امثال حكم كه آخرين قمست آن به سال 1311 منتشر شده بود مقدمه مولف را فاقد است و شروع آن از همان حرف الف تا ي و اين نكته ضمن شرح حال استاد دهخدا كه به قلم دكتر معين به طبع رسيده چنين توضيح شده است. اصولاً استاد علامه در باب مقدمة خود احتياطي عجي مقرون به و ستايش داشت. 

در پاسخ نگاهنده راجع به علت عدم تجديد مقدمه براي مقدمه براي امثال و حكم اظهار داشت. در زبان فرانسوي هنوز لغت پيدا كردم كه در فرهنگهاي عربي و فارسي همة آنها را مثل ترجمه كرده بودند و در فرهنگ هاي بزرگ فرانسوي تعريف هاي كه براي آنها نوشته اند مقنع نيست. 
آخرين دقايق زندگي به دهخدا: 

دهخدا غروب روز دوشنبه 7 اسفند ماه 1344 شمسي در گذشت. ده روز بعد فريدون مشيري در مجله روشنفكران راجع به آخرين ساعات حيات دهخدا نوشت: 
دهخدا با صورت متروم و چشمان برآمده دوزانو نشسته بود. بيماري و خستگي 48 سال كار او را از پاي درآورده بود. سنگيني 48 سال مطالعه و تحقيق و جستجوي شانه هاي ناتوان او را خرد مي كرد. هزاران جلد كتاب كه در مدت 48 سال با او سخن گفته و گفتگو كرده بود. اينك چه خاموش نشسته و استاد پير را تماشا مي كردند. 

در اين هنگام دكتر محمد معين و سيد جعفر شهيدي و همكاران صميمي و مهربان او به عيادتش آمدند. 

دهخدا در همان حال گفت پوست و استخوان ترنجيده. لحظاتي چند به سكوت گذشت استاد پير هر چند لحظه يكبار به حالت اعماء فرو مي رفت و باز به حال عادي بر مي گشت. در يكي از اين لحظات لبان دهخدا سكوت سنگين را شكست و گفت (كه مپرس) باز چند لحظه سكوت برقرار شد و دهخدا مجدداً گفت (كه مپرس) در اين موقع آقاي دكتر معين پرسيد منظورتان شعر حافظ است؟ 

دهخدا جواب داد. بله 

دكتر معين گفت: مايل هستيد برايتان بخوانيم؟ 

دهخدا: بله

آنگاه دكتر معين ديوان حافظ را برداشت و چنين خواند: 

	درد عشقي كشيده ام كه مپرس
	
	زهر هجري كشيده ام كه مپرس

	گشته ام در جهان و آخر كار
	
	دلبري برگزيده ام كه مپرس

	آنچنان در هواي خاك دوش
	
	مي رود آب ديده ام كه مپرس

	من به گوش خود از دهانش دوش
	
	سخناني شنيده ام كه مپرس

	سوي من لب چه مي گزي كه مگري
	
	رنجهايي كشيده ام كه مپرس

	همچو حافظ غريب در ره عشق
	
	به مقامي رسيده ام كه مپرس


خروس بي محل 
اين مثل را دربارة كسي به كار مي برند كه گفتار و كردارش به موقع و به جاي مناسب نباشد «آنكه گفتار و كردار نه به جاي خويش دارد»

حال بايد ديد كدام واقعه ي تاريخي سبب پيدايش اين مثل شده است؟ 

ابوعلي محمد بن محمد بن بلعمي يكي از دانشمندان بنام نيمه اول قرن سوم هجري است و علاوه بر آنكه وزرات سامانيان را بر عهده داشته است دو كتاب گرانبهاي تفسير طبري را از زبان عربي به فارسي برگردانيده و تلخيص كرده است و خوشبختانه هر دو كتاب از گزند روزگار محفوظ مانده و در دسترس عشاق زبان شيرين فارسي قرار گرفته است. 

تاريخ طبري بلعمي به نام خودش مشهور به تاريخ بلعمي است و نخستين بار توسط استاد ملك الشعراي بهار با چند نسخه خطي مقالبه و تصحيح شد و بعدها به كوشش محمد پروين گنابادي در دو مجلد به چاپ رسيد. 

تاريخ مفصل طبري از ابتداي آفرينش جهان تا آغاز قرن چهارم اسلامي (302 هـ ق) را به قيد ضبط آورده است. در گفتاري با عنوان: «كيومرث» چنين مي خوانيم: 

«... پس كيومرث چون از حد فرزندان خويش (بيرون) آمد. وقت نماز پيشين بود يكي خروس سپيد ديد بر ميان (راه) و يكي از ماكياني به دم اوي و ماري پيش خروس و آهنگ سفر كرده و خروس را بر مار (حمله) همي برد و به غلبه‌ي او همي زد. هر بار كه (خروس) مار (را) بزدي بانگي خوش بكردي. پس آن ديدار و بانگ (و) حرب كيومرث را خوش آمد. گفت: از مرغان اين عجب مرغي (است) و بر جفت خويش مهربان، كه او را از دور همي دارد. و از قبل او حرب كند و با دشمن فرزند طبع آدم. طبع اين با طبع مردم نزديكيست. 

پس كيومرث سنگي مار را بزد و بكشت. آن مرغ بدان مقدار الهام كه او را بود، بانگ بكرد و به نشاط. كيومرث را سخت خوش آمد. طعامي كه داشت پاره اي پيش روي انداخت آن مرغ سر بر زمين زدن گرفت و جفت خود را بخوراندن بگرفت و هيچ نخورد تا اين ماكيان فراز نيامده، آن علف نخورد. كيومرث (گفت) با اين هنر (ها) و طبع خساوت (نيز) دارد و به فال نيك است اين مرغ، كه من همي به طلب دشمنان شوم و يكي دشمن فرزند آدم مار است اين با مار حرب همي كند. اين فرخ مرغي است و داشتن (او) واجب است. چون از آن حال خويش، كه همي داشت، بيرون بپرداخت، خروس و ماكيان را ببرد ميان فرزندان خويش و گفت ايشان را نيكو داريد كه طبع او با طبع آدمي نزديك است (و) به فال نيك است و عجم خروس را و بانگ او به وقت خجسته دارند، خاصه خروس سپيد را و چنين گويند كه خانة (خانه اي) كه اندرو باشد ديوان اندر نيايند و آنگه بانگ خروس به وقت نماز شام بد دارند و بگويند نه نيكست در آن بود كه كيومرث (را) كه به آخر رسيد و نالان شد و آن خروس كه او را بود نماز شام بانگ بكرد. هرگز بدان وقت كه از او بانگ نشنيده بود (ند). گفت (اند) اين چه شايد بودن اين بانگ بدين وقت؟ با بنگريد (ند) كيومرث مرده بود.

از آن پس بانگ خروس بدان وقت به فال بد گرفتند تا امروز. و خداوندان زجر ايدون گويند كه هر خروس كه بدان وقت بانگ كند و خداوند خروس (آن خروس) را بكشد. 

آن بد از او درگذرد و اگر نشكد در بلايي افتد. پس كيومرت روي بنهاد بدان نشان كه او را نموده بودند... 

سپس شرح مي دهد كه بانگ بي وقت خروس سپيدي سبب نجات سيامك مي گردد: 

«... آن روز ماريه از ماري پسري بزاد نيكو روي او را سيامك نام كردند. و اين سيامك پدر ملوك بوده است. چون او را پيش كيومرث آورند، پس نيكوش يافت، مادرش را گفت اين را گرامي بدار كه اندر او نيكويي بزرگ است و بدان خانه اندر كه او را اندر آنجا بپروراني خروس سپيد با ماكيان در آن خانه دار. بدان تا ديوار بدو گزند نتوانند آوردن. مادرش شاد گشت و چنان كرد كه كيومرث گفت و به سير عجم اندر گويند كه ديوان آگاه شدند كه اين پدر همه پادشاهان خواهد بود، تدبير هلاكش كردند. ماري را بگرفتند و بدان خانه كه سيامك اندر بود در افكندند آن خروس سپيد چون آن مار بديد بانگي بكرد بي عادت خويش. چون كسي (كه) بيگانه ببيند بخروشد. مادر غلام آگاه شد، گفت اين بي وقت بانگ كرد، چيزي شايد بودن. 
به شب اندر چراغ خواست و بنگريد، ماري ديد سهمگين و آن مرغ از مار ترسيده بود بانگ كرد. تا بيامدند و آن مار را بكشتنند. (بعلمي، محمد بن محمد/ ص: 124)

در اينجا نيز خروس بي وقت بانگ كرده است ولي از كشتن او خبري نيست. 

قديمترين سندي كه اصطلاح مثلي «خروس بيوقت= خروس بي محل» را بكار برده است همين تاريخ بلعمي است و بزرگان ادب فارسي، در آثار خود به اين مثل استناد جسته اند. به عنوان حسن ختام كاربرد اين مثل را در ادبيات فارسي منظوم از چند شاعر بزرگ نقل مي كنيم: 

	مرغ بي وقت سرت بايد بريد 
	
	عذر احمق را نمي بايد شنيد 

	جبر خفتن در ميان ره زنان 
	
	مرغ بي هنگام كي بايد امان؟ 

	مرغ بي هنگام شد آن خشم او
	
	 از نتيجه ي كبر او و خشم او 

	سر برديدن واجب آمد مرغ را
	
	 كو به غير وقت جنباند درا 


(مولانا/مثنوي 1/64-1159) /

	امشب مگر به وقت نمي‌خواند اين خروس 
	
	 عشاق بس نكرده هنوز از كنار و بوس 

	رخسار يار در خم گيسوي تابدار
	
	 چون گوي عاج در خم چوگان آبنوس

	يكدم كه چشم فتنه نخفت زينهار
	
	 بيدار باش تا نرود عمر در فسوس

	تا نشوي ز مسجد آدينه بانگ صبح
	
	 يا از در سراي اتابك بيهوده‌ي خروس 


(سعدي/گلستان، ص: 741)

به مجلسي كه در آيد نگار باز اين مرغ
گر آفتاب درآيد خروس بي محل است 

(صادق ملا رجب/ نقل از دهخدا)

پي نوشتها 

روانشاد مهدي پرتوي آملي از سال 1340 به بعد در مجله «هنر و مردم» هر ماه ريشه ي تاريخي يك مثل را مي نوشت كه مجموعه اي از آن مثلها را در سال 1353 انتشارات سنائي (تهران) منتشر كرد. من كه از بچگي با امثال انس داشتم (مقدمه ي نامه داستان به قلم، نگارنده- چاپ انتشارات مستوفي- بهزاد، تهران: 1378) با اشتياق آن مقالات را مي خواندم، تا اينكه در سال 1354 براي نخستين بار ريشه ي تاريخي اين مثل را نوشتم و به همان مجله فرستادم كه چاپ شد. بعدها مجموعه‌ي «ريشه هاي امثال و حكم» جناب آقاي مهدي پرتوي آملي در دو مجلد قطور (جمعاً در 1392 صفحه) باز از سوي انتشارات سنائي (تهران: 1356) چاپ شد. 

مثل «خروس بي محل» با انشاي متفاوتي در اين مجموعه چاپ شد و آن دانشمند گرانمايه در حاشيه ي صفحه 542 با امانتداري قال تحسين نوشته اند: «ريشة تاريخي اين ضرب المثل به راهنمائي آقاي رحيم چاوش اكبري به دست آمده بدينوسيله اظهار تشكر و امتنان مي شود. 

چنانكه در مقدمه هم آورده ام اولين مبتكر اين روش تحقيق آن دانشمند متواضع و بزرگوار بودند و نگارنده هر چه در اين رساله نوشته ام به پيروي از كار بسيار ارزشمند ايشان است، رحمته ا... عليه.
2 – دهخدا، علي اكبر/ امثال و حكم

3 – بلعمي، محمد بن محمد/ تاريخ بلعمي، مقدمه 

4 – (زجر) به فتح اول و سكوي ثاني و ثالث گويي كردن به مرغان است. 

محال باشد فال و محال باشد زجر مدار بيهوده مشغول دل به زجر و به فال  
(قطران تبريزي/ديوان، ص 348)

المنجد زجر را در معني فال نيك گرفتن و از پرواز مرغ به طرف راست و تطير را در معني فال بد گرفتن از پرواز مرغ به طرف چپ آورده است «زجر الطير اطاره عين اليمين و او تطير منه ان كان عن السياره»

5 – رسم الخط تاريخ بلعمي عيناً آورده شده است. 

6 - «ماري و ماريه» تلفط ديگر از مشي و مشيانه است. كيومرث به عنوان نخستين انسان مد نظر آيين زرتشت است و: 

«چون كيومرث، هنگام درگذشت تخمه بداد. آن تخمه ها به روشني خورشيد پالوده شد... چهل ساله (آن تخمه) در زمين بود. با به سر رسيدن چهل سال زيباس تني يك ستون، پانزده برگ، مهلي و مهليانه (مشي و مشيانه) (از) زمين رستند. درست (بدان) گونه كه ايشان را دست بر گوش باز ايستند. يكي بر ديگري پيوستهخ، هم بالا و هم ريشه بودند. ميان هر دو ايشان فره برآمد. سپس هر دو از گياه پيكري به مردم پيكري گشتند و آن غره به مينيويي در ايشان شد كه روان است... 

هرمزد به مشي و مشيانه گفت: كه «مردم ايد. پدر (و مادر جهانيان ايد...

(فرنبغ دادگي/ص: 81)
عذر بدتر از گناه 
وقتي كه كسي به گناهي متهم باشد و براي تبرئه خود دليلي ارائه كند كه متضممن جرم بدتري باشد، به اين مثل استناد كرده و گويند: عذر بدتر از گناه آورده است. 

اين مثل سابقه ي تاريخي طولاني دارد و گويا در دوره ي صدر اسلام اولين كسي كه عذر بدتر از گناه آورده، معاويه بن ابوسفيان است. «عمر بن خطاب در زمان خلافت به شام رفت تا از نزديك به چگونگي حكومت كردن معاويه بر مردم آگاه شود. چون به جايگاه او رسيد ديد كه هر روز بامداد، با دستگاه پرشكوه و خيزه كننده اي ظاهر مي شود و شامگاه با دم و دستگاه تازه اي با همان شكوه. 

عمر در شگفت شد و به او گفت: اي معاويه!! مي بينم كه بر خلاف وصيت من به جاي آنكه به خدمت خلق بپردازي به آراستن جايگاه و دستگاه خود پرداخته اي. 
بيشتر اوقات خود را در اندرون به سر مي بري و به ستم رسيدگان و نيازمندان كه ساعتها چشم بر در سراي تو دوخته اند، نمي پردازي. 

معاويه گفت: اي امير، خبرگيران و جاسوسان دشمنان اسلام بسيارند. چنين مي كنم تا عظمت و ابهت و عزت ما را به مدعيان دريابند و حشمت ما آنان را بترساند: 

اگر اين نمي پسندي آن كنم كه رضاي تو باشد (يغمايي، اقبال/صص: 60-59) 

با توجه به نامه ي حضرت امام علي (ع) به حاكم بصره در مي يابيم كه: 

سرچشمه شايد گرفتن به بيل 
چو پر شد نشايد گذشتن به پيل 

(سعدي / ص: 147)
عمر بن خطاب وقتي كه آن جلال و جبروت دستگاه معاويه را ديد نمي بايست در عزل او از حكومت شك كند. واي كاش موضوع را با مولا در ميان مي نهاد و از او صلاح و مشورت امت را مي پرسيد. 
مولا علي (ع) به «عثمان بن حنيف الانصاري» فرمانده بصره- كه در يك مهماني تجملي شركت كرده بود بدون دادن فرصت به آوردن عذر بدتر از گناه نوشت: 

اما بعد! اي پسر حنيف! به من گزارش داده شده كه مردي از متمكنان اهل «بصره» تو با به خوان ميمهانيش دعوت كرده، و تو به سرعت به سوي آن شتافته اي، در حاليكه طعامهاي رنگارنگ، و ظرفهاي بزرگ غذا يكي بعد از ديگري پيش تو قرار داده مي شد. من گمان نمي كردم تو دعوت جمعيتي را قبول كني كه نيازمندانشان ممنوع، و ثروتمندان دعوت شوند. به آنچه ميخوري بنگر (آيا حلال است يا حرام؟) 

آنگاه چنانچه حلال بودنش براي تو مشتبه بود از دههان بينداز و آنچه را يقين پاكيزيگي و حليتش داري تناول كن! 

آگاه باش! هر ماموي امام و پيشوايي دارد كه بايد به او اقتدا كند. 

و از نور دانشش بهره گيرد، بدان امام شما از دنيا بهمين دو جامعه كهنه و از غذاها بدو قرص نان اكتفا كرده است، آگاه باش! شما توانايي آنرا نداريد كه چنين باشيد اما مرا باورع، تلاش عفت، پاكي و پيمودن راه صحيح ياري دهيد، بخدا سوگند من از دنياي شما طلا و نقره اي نيدوخته ام، و از غنائم و ثروتهاي آن مالي ذخيره نكرده ام و براي اين لباس كهنه ام بدلي مهيا نساخته‌ام، و از زمين آن حتي يك وجب در اختيار نگرفته ام. و از اين دنيا بيش از خوراك مختصر و ناچيزي برنگرفته ام. اين دنيا در چشم من بي ارزشتر و خوارتر از دانه تخلي است كه بر شاخه درخت بلوطي برويد. 

آري از ميان آنچه آسمان بر آن سايه افكنده تنها فدك در اختيار ما بود كه آن هم گروهي بر آن بخل و حسادت ورزيدند و گروه ديگري آن را سخاوتمندانه رها كردند (و از دست ما خارج گرديد) و بهترين حاكم خداست. 


(نهج البلاغه/ ص: 167) 
اين مثل را شعراي بزرگ ايران، از ديرباز- تمثل كرده و در آثارشان آورده‌اند: 

عذر نادان زهر هر دانش بود 
عذر احمق بدتر از جرمش بود 

(مولانا/ مثنوري 1/1160)
عقل تو از پس كه آمد خيره سر 
هسمت عذرت از گناه تو بتر 
(مولانا/ مثنوي 4/365) 

نظير: خيال كردم خانم است. 
(دهخدا/ ص: 1025) 

«با اينكه اشعار فوق الذكر گوياي آنست كه مثل حتماً قبل از قرن ششم هجري در بين مردم رايج بوده است و اگر داستان مربوط به عمربن خطاب و معاويه تاريخ محض باشد و از صدر اسلام نيز وجود داشته است، ماخذ قطعي براي تاريخ پيدايش مثل به دست نيامده است، اما ماجرايي در دوره قاجار باعث شد كه مثل تجديد حيات كند و بر سر زباهها افتد. 

از روزگاران كهن در دربار اغلب پادشاهان افراد شيرين سخن و حاضر جوابي بوده اند كه اغلب آنها را دلقك يا مسخره ناميده اند كه از آن جمله مي توان كربلايي عنايت دلقك درباره شاه عباس صفوي، طلحك مسخره درباره سلطان محمود غزنوي، لوطي صالح دلقك دربار كريم خان زند و بالاخره كريم خان شيره اي دلقيك بسيار مشهور دربار ناصرالدين شاه قارجار را نام برد. (محجوب، دكتر محمد جعفر/ص: 50) 

كريم مردي بوده است از شهر اصفهان كه به علت كارهاي شيرينش به «شيره‌اي» ملقب شده بود و اغلب درباريان ناصرالدين شاه به او باج سبيل مي دادند كه از مسخرة آنها در نزد شاه خودداري كند. و هميشه براي گرفتن پول از آنان مي گفت: «نعل ها خرم كهنه شده و بايستي عوض شود» و شاه هم به درباريان مي گفت اگر خواستيد از زبان كريم در امان بمانيد بايد خرش را نعل كنيد. يعني پولي به عنوان رشوه به او بپردازيد تا با شما كاري نداشته باشد. تا اينكه اين سخن به زبان مردم افتاد و هر جا پاي رشوه به ميان مي آمد، به طور كنايه مي گفتند بايد خر كريم را نعل كرد. 
جالبتر اينكه نخستين شهردار (بلديه) تهران در آغاز حكومت رضا شاه پهلوي سرلشكر كريم بوذر جمهري بود كه گويا در آن شهرداري هم بازار رشوه رواج داشت. و يكي از معاصرين با استفاده از تشابه اسمي يكي از شهرداران تهران (همان سرلشكر كريم بوذر جمهوري) استفاده كرد و ارسال المثل كرده است. 

خورشيد صفت به قدرت سعي و عمل 
گر در بلديه سنگ را لعل كني 
هرگز نشود فايده اي زان حاصل 

(الا كه خر كريم را نعل كني)
(پرتوي آملي، مهدي/ ص: 529) 

روزي ناصر الدين شاه در يك مجلس خصوصي كه از درباريان تشكيل يافته بود روي به اطرافيان خود كرد و پرسيد: 

چه كسي مي تواند بگويد عذر بدتر از گناه چيست؟ 

حاضران در مجلسه، يكي يكي گفتند: 

چاكر مي توانم 

خيلي ساده است قربان 

اگر اجازه بفرماييد بنده عرض كنم 

جوابهاي متعددي به اين سوال مي توان داد، مهم اين است كه كدام را اعليحضرت بپسندد.

بعد از همگي موافقت خود را با بيان مفهوم واقعي عذر بدتر از گناه اعلام داشتند، با اشاره شاه، يكايك عقيده ي خويش را بيان كردند. ولي هيچكدام مورد قبول واقع نشد. اتفاقاً كريم شيره اي هم در آن مجلس حضور داشت و با دقت به سخنان آنها گوش مي كرد. در اين وقت كه همه از دادن جواب عاجز شدند ناصرالدين شاه كريم را مخاطب ساخت و از او پرسيد: 

كريم تو مي تواني عذر بدتر از گناه را براي ما شرح دهي. 

قربان اين همه آدم عالم و فاضل كه نتوانند بنده ي دلقك چگونه مي توانم و بعد اين شعر را خواند: 

جاييكه عقاب پر بريزد 
از پشه ناتوان چه خيزد؟

ده روز اين ماجرا گذشت و كم كم موضوع به فراموشي سپرده شد. ظهر روز يازدهم كه ناصرالدين شاه توي راهرورهاي كاخ گلستان قدم مي زند يك مرتبه كريم شيرازه اي از پس ستوني بيرون آمد و از پشت سر شاه را در آغوش گرفت و ديوانه وار مشغول بوسيدنش شد. ناصرالدين شاه از اين عمل او يكه اي خورد و فريادي كشيد. و بر اثر صداي او، ناگهان ده ها پيش خدمت و نگهبان و خواجه به راهرو دويدند و با چشم هاي دريده و از حدقه درآمده به شاه و كريم نگريستند وقتي چشم ناصرالدين به قيافه ي مضحك كريم شيره اي افتاد، با خشم و غضب فراوان بر سر او بانگ زد كه: 

مردكه پدر سوخته اين چه كاري بود كه كردي؟ 

كريم دستپاچه شد و در حالي كه ظاهراً به خود مي لرزيد گفت: 

ق، ق قربان- خ، خ خيلي معذرت مي خواهم. من شما را به جاي نياوردم، خيال كردم عليا حضرت ملكه است. 

ناگهان خون به چهره ناصرالدين شاه ريخت و با بلندترين صداي ممكن خود فرياد زد: 

بي شرم بي حيا! تو براي من عذر بدتر از گناه مي آوري... بگوييد ميرغضب بيايد و سر اين مردكه نفهم را همين جا از تن جدا سازد. 

دستور ناصرالدين شاه، برو برگرد نداشت و به اين جهت رنگ از روي همه پريد ولي كريم مثل كوه استوار بر جاي ايستاد و خم به ابرو نياورد و چند لحظه بعد كه شاه كمي آرام گرفت، كريم لبخندي زد و خطاب به ناصرالدين شاه گفت: 

بلي! قربان اين را مي گويند عذر بدتر از گناه. 

ناصرالدين شاه يكه اي خورد و موضوع را به خاطر آورد و آنوقت چهره اش از هم گشوده شد و قاه قاه بناي خنده را گذاشت. حاضران نيز با ديدن سيماي شاد شاه نفسي به راحت كشيدند و همراه با او خنديدند. 

در خاتمه ناصرالدين شاه به قول خود وفا كرد و دستور داد كيسه اي پر از اشرفي به كريم دادند. (نوربخش، حسين/ صص 72-70) 

از آن تاريخ اين مثل به سرزبانها افتاد. 
البته بايد اضافه كنم كه در بين عوام مشهور است كه مستخدمي به دنبال ارباب خو از پله هاي خانه بالا مي رفت كه ناگاه اربابش را در آغوش كشيد و در برابر غضب اربابش گفت. ببخشيد خيال كردم خانم است. 

و پيشاپيش خوانديم كه علامه دهخدا اين سخن مستخدم را نظير مثل آورده است. 
(دهخدا/ ص: 1095) 

پي نوشتها: 

1 – يغمائي، اقبال/ طرفه ها

2 – سعدي، شيخ مصلح الدين/ كليات 

3 – حضرت امام علي (ع) نهج البلاغه 

4 – مولانا جلال الدين/ مثنوي معنوي 

5 – محجوب، دكتر محمد جعفر/ مقدمه بر كتاب «كريم شيره اي» نوشته ي: حسين نوربخش

6 – پرتوي آملي، مهدي/ ريشه هاي تاريخي امثال و حكم. 

7 – نوربخش، حسين/ كريم شيره اي دلقك ناصرالدين شاه. 

اين به آن در 

بعضي ها وقتي به قدرتي زود گذر دست يابند و بلافاصله بر ياران ديرين خود قدرت نمايي كنند و از ياد ببرند كه زندگي را نشيب و فراز فراوان است و روزگار است آنكه گه عزت دهد گه خوار دارد وقتي او را قدرت از دست بشد و آن يار متقابل به قدرت رسيد، او را گويد: اين به آن در.

بزرگاني كه از قدرت نفس خداداد برخوردارند و در عين قدرتمندي، چون مولي الموحدين نماد عيني دين مبين، شعارشان «العفو عند القدره» است هرگز در پي انتقام نبوده، بلكه به رافت و عطوفت آنها افزوده شده است. 

اين مثل چهار كلمه بيشتر ندارد و الز يك ماجراي آموزنده اي اخذ شده است و معادل ديگر آن اينكه، گويند: چيزي كه عوض دارد، گله ندارد. 

روانشاد، مهدي پرتوي آملي، پيش از من در كتاب گرانقدرشان «ريشه هاي تاريخي امثال و حكم» نخستين گوينده ي اين مثل را «عمر و عاص» مي دانند. با احترام فراوان به روح پر فتوح آن گرانمايه فقيد و پيش كسوتي ايشان، به استناد تاريخ نشان خواهم داد كه اين مثل يادگاري ارجمند از پيامبر رحمت (ص) است. 
مي دانيم كه پرداختن به ورزش در دين مبين اسلام ستوده است، چنانكه گفته اند: يادگيري شنا و اسب سواري و تيراندازي استجاب دارد و بعضي ها «واجب» نيز شمرده اند. 

لابد توجه داريد كه در مواقع جهاد- خاصه در صدر اسلام- پيروزي بيشتر و نهايي از آن كساني بود كه چابك و سالم و ماهر در فنون ورزشي شنا، اسب سواري، دو و تيراندازي باشد و اين امر وقتي مي شد كه مشوقي چون رسول اكرم (ص) در جمع مجاهدان باشد. 
شيخ مجدالدين فيروز آبادي در كتاب «صراط المستيم» آورده كه به صحت رسيده است كه رسول (ص) به پاي مسابقت مي كرد (يعني در مسابقه ي دو و راهپيمايي شركت مي فرمودند) و به ثبوت رسيده كه حضرت با كسان مصارعت مي فرمود. يعني كشتي مي گرفت. (صفي، مولانا فخر الدين علي/ ص: 22) 

«در كتاب «صفوه الصفوه» اين جوزي آورده كه در صحيحين ثابت شده است كه يكي از امهات مومنين گفت كه در سفري همراه پيغمبر بودم و من در آن؟! محل جاريي بودم بدن من گوشت كمتر داشت. پس آن حضرت در منزلي مردم را گفت: پيش رويد، مردم پيش رفتند و مرا گفت بيا تا مسابقت كنيم، يعني با هم بدويم تا ببينيم كه كدام پيشي مي گيريم. پس با حضرت مسابقت كرديم و من بر او پيش گرفتم. هيچ نگفت تا وقتي با حضرت در سفر بوديم و بدن من گوشت گرفته بود. پس مرا گفت بيا تا مسابقت كنيم. حضرت بر من سبقت گرفت، پس بخنديد و گفت: 

«هذه بتلك» (يعني: اين به آن در)
(صفي، مولانا فخرالدين علي/ ص: 22)

پي نوشتها: 

1 – از مطلع قصيدي تاريخي و دردناك شهيد ميرزا ابوالقاسيم قائم مقام فراهاني است: 

روزگار است آنكه گه عزت دهد گه خوار دارد 

چرخ بازيگر از اين بازيچه ها بسيار دارد 

2 – از كلمات قصار حضرت علي (ع) (درر و غرر) 

3 – پرتوي آملي، مهدي/ ريشه هاي تاريخ و امثال و حكم، جلد اول/ ص 137

4 – صفي، مولانا فخرالدين علي/ لطايف الطوائف 

5 – ابوالفرج بن جوزي دانشمند بزرگ قرن هفتم و صاحب ده ها تاليف گرانقدر به تصريح شيخ اجل سعدي، استاد او هم بوده است كه در گلستان از او با احترام فوق العاده ياد كرده است: «چندان كه مرا شيخ اجل ابوالفرج بن جوزي رحمه الله عليه ترك سماع فرمودي و به خلوت و عزلت اشارت كردي، عنفوان شبابم غالب آمدي و هوا و هوس طالب...» (سعدي/ ص 75) 7 

من به دلايلي كه در شرح مثل «به يك تير و دو نشان زدن» آورده ام (به همان مثل در اين كتاب) ابوالفرج بن جوزي را از دانشمندان شيعي مي دانم كه با متعصبين آن روزگار به تقيه رفتار مي كرده است. و به علاوه، هرگز بين اين دو فرقه اختلاف نينداخته و چنانكه در متن گفتار خوانديم در همان كتاب «صفوه الصفوه» به صحيح مسلم و بخاري (پي نوشت 6) استناد كرده است. 

6 – حافظ ابي عبدالله محمد بن اسمعيل بخاري (510-597 ه ق) و ابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (202-261) از جوامع اهل سنت هر كدام كتابي به نام «صحيح» دارند كه آنها را «صحيحين» مي نامند. 

7 – سعدي/ كليات

تو نيكي مي كن و در دجله انداز

اين مثل مشهور از شعر سعدي است كه مي گويد: 

تو نيكي مي كن و در دجله انداز 
كه ايزد در بيابانت دهد باز 

ناظر بر همين مثل حافظ مي گويد: 

مرا به كشيت باده در افكن اي ساقي 
كه گفته اند نكويي كن و در آب انداز 

و از «ويس و رامين» فخرالدين اسعد گرگاني است: 

بكن نيكي و در درياش انداز 
كه روزي در كنارت آورد باز 

(نقل از شواهد و دهخدا) 

مثل را وقتي استعمال كنند كه كسي را تشويق و تحريض به احسان و نيكي كنند و نويد پاداش دورتر باشد. از ماخذي كه ما را به ريشه ي تاريخي اين مثل راهنمايي مي كند داستاني است كه امير عنصر المعالي كيكاوويس بن اسكندر بن قابوس و شمگير بن زياري در كتاب «قابوس نامه» نقل مي كند. نامبرده به سال (؟) هجري قمري ولادت يافته و در سال 462 تاليف كتاب را به پايان برده است. پس از حداقل مثل با استناد به داستاني كه نقل مي كنيم از قرن پنجم وارد ادبيات فارسي شده است، هر چند كه ما ماخذ اولي پيدايش مثل را در پايان گفتار نقل خواهيم كرد. 

باب ششم قابوس نامه اندر فروتني و افزوني هنر است و در نخستين حكايت اين باب آمده است. 

«شنيدم كه متوكل را بنده اي بود فتح نام. به غايت خوبري و روزبه و همه منبرها و ادبها آموخته... اين فتح خواست كه شنا كردن آموزد. ملاحان بياوردند و او را در دجله شنا كردن همي آموختند و اين فتح هنوز كودك بود و بر شنا كردن دلير نگشته بود فاما- چنانكه عادت كودكان بود- از خود مي نمود كه شنا آموخته ام. يك روز پنهاني استاد به دجله رفت و اندر آب جست و آب سخت قوي مي رفت. فتح را بر مي گردانيد. چون فتح دانست كه با آب بسنده نيايد با آب بساخت و روي آب همي شد تا از ديدار مردم ناپديد شد. چون وي را از آب پاره اي ببرد بر كنار دجله سوراخ ها بود. چون به كنار آب به سوراخي برسيد، جهد كرد و دست بزد و خويشتن اندر آن باري خود را از اين آب خون خوار جهانيد و هفت روز آنجا بماند كه خبر دادند متوكل را كه فتح در آب جست و غرقه شد. 

از تخت فرود آمد و بر خاك بنشست و ملاحان را بخواند و گفت هر كه فتح را زنده يا مرده بياورد هزار دينارش بدهم و سوگند خورد تا آنگه كه وي را بر آن حال كه هست نيارند من طعام نخورم. 

ملاحان در دجله رفتند و غوطه مي خوردند و هر جاي طلب مي كردند تا سر هفت روز، اتفاقي را ملاحي بدان سوراخ افتاد. فتح را بديد. شاد گشت و گفت: هم اينجا باش تا زورقي بياورم از آنجا بازگشت و پيش متوكل رفت و گفت يا اميرالمومنين اگر فتح را زنده بياورم مرا چه دهي. گفت پنج هزار دينار نقد بدهم. ملاح گفت: يافتم فتح را زنده. زورقي بياورند و فتح را ببردند. متوكل آنچه ملاح را گفته بود بفرمود تا در وقت بدادند. آنگاه گفت: طعام بياريت(=بياورند) كه وي گرسنه ي هفت روزه است. 

فتح گفت: يا اميرالمومنين من سيرم. متوكل گفت: مگر از آب دجله سير شدي؟ 

فتح گفت: نه كي من اين هفت روز گرسنه نبودم، كي (=كه) هر روز بيست تا نان بر طبقي نهاده بر روي آب فرمود آمدي و من جهد كردمي تا از آن نان سه تا برگفتم و زندگاني من از آن نان بودي و بر هر نان نوشته بود: كه محمد بن الحسن الاسكاف.»

متوكل فرمود كه در شهر منادي كنيد كه آن مرد كه نان در دجله افكند كيست؟ 
بگوييت (=بگوييد) تا بيايد كه اميرالمومنين با او نيكويي خواهد كرد. تا نترسد، چنين منادي كردند. روز ديگر مردي بيامد و گفت: منم آن كس، متوكل گفت به چه نشان؟ مرد گفت: نشان آن كه نام من بر روي هر ناني نوشته بود كه «محمد بن الحسن الاسكاف» متوكل گفت: نشان درست است. اما چند گاهست كه تو در اين دجله نان مي اندازي؟ محمد بن الحسن گفت: يك ساليست. متوكل گفت: غرض تو از اين چه بود؟ مرد گفت: شنوده بودم كه نيكي كن و در دجله انداز كه روزي بر دهد و به دست من نيكي ديگر نبود. آنچه توانستم همي كردم و با خود گفتم: تا بر دهد. متوكل گفت: 

آنچ شنيدي كردي و به آنچ كردي ثمره يافتي و او را ضياع و عقار بخشيد و فرزندان وي در بغداد مانده اند تا به روزگار القائم بالله.

تا من به حج رفتم ايزد تعالي مرا توفيق داد، تا زيارت خانه ي خدا بكردم و فرزندان وي را بديدم و اين حكايت از پيران و همراهان بغداد شنودم...
(عنصر المعالي/ صص: 21-20) 

با اينكه داستان فوق مثل را خيلي روشن و زيبا توجيه مي كنند و مسلماً در شعر سعدي و حافظ هم تاثير گذاشته است اما ماخذي از قبل از اسلام نشان مي دهد كه اين مثل در ميان ملل قبل رايج بوده است. 
«كتاب مقدس» (=عهد عتيق و عهد جديد) به تورات و انجيل اطلاق مي شود كه حداقل پانصد سال قبل از اسلام تاليف و تدوين شده اند. 

من در اين بخش با تاييد يا تكذيب محتويات اين كتاب كاري ندارم، بلكه منظور ريشه يابي مثل مورد بحث است زيرا مثل مزبور در نخستين آيه ي باب 11 كتاب جامعه (بخشي از عهد عتيق) آمده است: «نان خود را به روي آبها بينداز كه بعد از روزهاي بسيار آن را خواهي يافت» 
(كتاب جامعه/ باب 11 آيه‌ي 1) 

من به دلايلي كه ذيلاً خواهم آورد، اعتقاد دارم كه اين مثل ايراني است. و دليل آنكه، تاليف عهد عتيق بايد در اواخر عهد هخامنشيان باشد زيرا در كتاب «كتاب عزرا» از كوروش بنيانگذار سلسلة هخامنشي و آزادي قوم بني اسرائيل به دست كوروش و به علاوه و دستور بناي خانه ي خدا به فرمان او (باب چهارم كتاب عزرا)، بعد از پادشاهي داريوش و به تعويق افتادن بناي خانه خدا تا دومين سال سلطنت داريوش سخن مي گويد. (آيه 34 باب چهارم عزرا). 

پس قعطاً بايد تاليف عهد عتيق بعد از سلطنت داريوش هخامنشي باشد كه كاهنان از اين پادشاهان در عهد عتيق ياد كرده اند و قبل از اين سلسله- به گواهي تاريخ و خود عهد عتيق، قوم بني اسرائيل در اسارت آشوري ها در بابل بودند و فرهنگ ماديها در سرزمين فلسطين به طور مستقيم گسترده بود. و كوروش مادي توانست با متحد كردن ماد و پارس، ايران گسترده اي را تحت يك حكومت واحد درآورد كه در عصر داريوش به بزرگترين وسعت جغرافيايي خود رسيد، و ظهور حضرت مسيح (ع) نيز مصادف با سلطنت اشكانيان بود. و برابر تحقيق آقاي دكتر بهمن سركاراتي تاريخ تقريبي تاليف عهد جديد (انجيل) نيز مشخص شده است: 
(تاريخ قطعي تاليف هيچ يك از اناجيل چهار گانه معلوم نيست و در اين ميان تنها انجيل لوقاست كه از روي شواهد مذكور در خود كتاب و گواهيهاي خارجي تاريخ تاليفش تقريباً معلوم شده كه در فاصله سالهاي 105-95 ميلادي بوده است. در جدول زير تاريخ تقريبي پردازش و نگارش اناجيل اربعه و ديگر رسالاتا كتاب عهد جديد را باز نموده مي شود: 

يك- 30 تا 65-60 ميلادي= دورانهاي سنتهاي شفاهي. در اين دوره انجيل يا رساله اي كتابت نشده است و به احتمال قريب به يقين روايت پولسن رسول دربارة شام واپسين مسيح (رسالة اول پولسن به قرنتيان، باب پانزدهم، بند 23 به بعد) با آنچه دربارة اين وقايع در اناجيل آمده است ارتباط تاليفي ندارد. 

دو- 65 تا 110 ميلادي= دوران تاليف اناجيل: 
الف- انجيل مرقس 70-65 ميلادي. 

ب- انجيل لوقا (و كتاب رسولان) 100 ميلادي. 

ج- انجل متي 110-100 ميلادي. 

د- انجيل يوحنا 110-100 ميلادي. 

سه- 110 تا 150 ميلادي= دوران پذيرش اناجيل اربعه از طرف كليسا. 

چهار- 150 تا 190 ميلادي- دوران تدوين و تثبيت در اين دوره پايه هاي اعتقاد به اناجيل اربعه بطور قعطي تحيكم شده است. براي آگاهي بيشتر رك: 
F.C. Burlikitt, ERE, VI , p 335-349.

H. Guy , A Critical Introduction to the Gospels. 

F. G Garant The Gospels, Tehir Origins of the Gospels, Tehir Orgin and Their Growth (1957). 

در مورد انجيل متي بويژه: 

G. D. Kilpartick, The Oirgins of the Gospal according to St. Mattehew (1942)

G. Borkamm, Barth und Held, Ubrlieferung und Auslegung im P. Nepper- Christensn, Das Matthausevangelium, ein juden christliches Evangelium (1958). 

(سركاراتي، بهمن/ صص: 2-51) 

ما مي بينيم كه در انجيل هم امثالي ايراني وارد شده است، چنانكه در انجيل متي، باب هفتم، آيه ي ششم آمده است: «آنچه مقدس است به سگان مدهيد و مرواريدهاي خود را پيش خوكان نريزيد» (سركاراتي، بهمن/ ص: 51) 

كه آقاي دكتر سركاراتي مثل اخير را در همان ماخذ ياد شده، با دلايل غير قابل انكار يك مثل ايراني مي داند. 

و با دلايلي كه ذكر شد انديشه هاي ايراني در تاليف عهد عتيق و عهد جديد تاثير فراواني داشته است. 

و اصولاً رد پاي فرهنگ و تمدن ايران در جهان آن روز قابل لمس است تا جاييكه استدامت اين تاثير و تاثر را در ديوان شرقي گوته هم مي يابيم. 

نكته آخر اينكه كلمة «آب» در اين مثل به معني رودخانه است و در عصر عنصر العمالي و سعدي و حافظ هم مهشورترين آبها دجله و فرات بود. و گمان من آن است كه محمد بن الحسن الاسكاف هم به قول خودش شنيده بود كه: «نيكي كن و به آب انداز كه روزي بردهد» يعني مثل از قبل بوده و او خواسته ي مثل را عمل كرده است. 

پي نوشتها: 

1 – توجه دارند كه كتاب در قرن پنجم هجري تاليف شده است و اغلب افعال به شكل رايج در زبان پهلوي ساساني آمده است. چنانكه فعل «گوييد» را همه جا «گوييت» نوشته است و ما براي حفظ امانت نگارش كتاب را عيناً آورديم. 

2 – عنصر المعالي، قابوس/ قابوسنامه 

3 – سركارتي، كتاب بهمن/ سايه هاي شكار شده (مجموعه مقالات)، نشر قطره، تهران 1378 

4 – كتاب مقدس 

دسته گل به آب دادن 
درباره ي محل استفاده ي اين مثل، در امثال و حكم دهخدا آمده است: «كار ناسزاوار مرتكب شدن. فتنه يا فسادي را باعث گشتن. مثال 

نشده از گل رويش سيراب 

كه فلك دسته گلي داد به آب. جلال الملك 

گويا در قديم به جاي اين مثل گل به آب دادن مي گفته اند: 

(دهخدا، علي اكبر/ ص: 812) 

حدسي كه دهخدا دارد، مقرون به صحت است زيرا در فرهنگهاي «چراغ هدايت» و «آنندراح» به همان صورت درج شده است. 

«گل به آب انداختن- فتنة تازه بر پا كردن. مما ينقل آنكه دختر پادشاهي به سر دريايي نشسته بود گلدسته از دستش به آب افتاد و روان شد تا در شهري به دست شاهزاده اي افتاد، اول دل از دست داده بر بوي وصال صاحب گلدسته جامة جان چاك كرده، در سراغ مطلوب قطره زن شد. سليم: 

شب ز مستي شور در بزم شراب انداختيم 

باده نوشان گل به آب و ماكباب انداختيم

(محمد پادشاه، متخلص به شاد/ ذيل همان واژه) 

«دسته گل (به) آب دادن. 1 – مرتكب خطاي فاحش يا پردردسر شدن: «همين فرداست كه دسته گلي به آب مي دهد و براي ما آبروريزي به بار مي آورد.» (درازناي شب، 222). «كجا بودي؟ من خيلي ناراحت شدم. خيال كردم شايد باز هم دسته گلي به آب داده باشي. مي خواستم به ادارة پليس تلفن كنم، ببينم تو را جلب نكرده باشند. آخر تو هر كجا مي روي خراب كاري مي كني. (اسمال 411-410). 
2 – (براي كسي) گرفتاري درست كردن. (براي كسي)، به مخمصه انداختن (كسي را): «كم كم به اخلاق ايرانيان كم و بيش آشنا شده بودم و مي ترسيدم رندان ناغافل ... دسته گلي برايمان ... آب بدهند.» (يكي بود، 89» «از روز دوم عروسيش همين طور پي الواطي و پدر سوختگيش بود. دست آخرش هم اين دسته گلي را وسه ام به آب داد». 

(شكر تلخ، 148) 

(نجفي، ابوالحسين/ ص: 665) 

در عرف عوام براي شرح اين مثل داستانهاي شيريني نقل مي كنند كه عاقلانه تر از همه داستان بسيار كوتاهي است كه از «آنندارج» نقل شد. و مسلماً ذوق لطيف ايرانيان اين داستانها را پرداخته است. 

داستان آنندارج صدرصد در هند ساخته شده و وجود دريا يكي از شواهد مي تواند باشد ولي داستان زير- كه از كتاب شادروان امير قلي اميني نقل مي گردد.- فضاي كاملاً ايراني دارد وجود جويباري كه از بيرون شهر مي آيد و از خانه هاي متعدد مي گذرد، شاهد ايراني بودن داستان است كه تا اين اواخر اين جويباران در شهرهاي كهن وجود داشت و معمولاً خانه ها را هم سطح نمي ساختند و من در خانه پدري ديده بودم كه آب از جوي خيابان مي آمد و از زير گذر خانه ها مي گذشت براي اينكه به خانه هاي ديگر بتواند جاري شود آن خانه ها پايين تر از خانه هاي قبلي بنا شده بود تا حدي كه روبروي در وردي خانة پدرم از سه پلة بلند پايين مي رفتيم تا به خانه برسيم. اما داستان مثل: 

«گويند مردي كه بسيار بديمن و شوم و بدقدم بود، در دهكده اي مسكن داشت. او معمولاًٌ در هر كاري قدم مي گذاشت و در هر امري كه ملاحظه مي كرد ممكن نبود آن كار فاسد و آن امر منتهي به خرابي نشود. مثلاً اگر در مجلس عروسي وارد مي شد آن مجلس را به مجلس سوگواري مبدل مي ساخت و اگر در يك مهماني شركت مي كرد، آن را به جلسه جنگ و جدال تبديل مي نمود. يا اگر مي خواست دو نفر را صلح بدهد به مراتب بدتر با هم دشمن مي شدند و اگر مي خواست گره اي از كار كسي بگشايد، كار او بيشتر گره مي خورد و اين معني نه تنها در بين مردم دهكده ي خودش بلكه در ميان حوزه ي دهكده هاي اطراف نيز شيوعي داشت. 
روزي بردارش كه كدخداي دهكده بود به دهكده ي مجاور رفت تا دختر كدخداي آنجا را كه براي پسر خود نامزد و عقد كند، خانواده ي دختر به انجام اين وصلت به شرطي موافقت كردند كه از آغاز تا پايان عروسي عموي داماد كه همان مرد شوم و بد يمن بود، نه دركار اين مواصلت مداخله بكند و نه به مجلس عقد و عروسي قدم بگذارد. 

خانواده ي داماد شرط را پذيرفتند و به عموي داماد گفتند كه موقع عروسي فرا رسيد دو روز قبل به يكي از قراء مجاور رفت و در آنجا رحل اقامت افكن تا وقتي كه امر عروسي به پايان برسد. 

صبح روزي كه در شب آن زفاف برادر زاده اش واقع شده بود، سخت از وضع زندگي خود غمين و دلگير گرديده، در دل مي ناليد كه چرا او بايد چنين شود و ناميمون باشد كه حتي در عروسي برادرزاده اش راهش ندهند؟ تا او هم در عيش و عشرت انها شركت نموده، دستي افشانده و پايي بكوبد! در اين اثنا چشمش به بوته گلي افتاد خواست كه دسته گلي قشنگ به بندد و آن روي نهري كه از اين دهكده به دهكده ي خودشان روان بود و اتفاقاً از داخل عمارت برادرش مي گذشت، بيفكند و حالا كه توانسته است با حضور خود تقديم خدمتي بكند و به عروس و داماد تبريك بگويد لااقل بدينوسيله حسن نيتي از خود بروز داده و انجام خدمتي كرده باشد. دسته گل را خيلي زيبا قشنگ بست و روي نهر انداخت و آب در فاصله ي دو سه ساعت، دسته گل را به خانه ي برادرش رساند. 

اهالي خانه با كمال شادي سرگرم انجام تشريفات عروسي بودند. ساز و دهل و كرنا مي زدند و به آهنگ آن مي رقصيدند و دست مي افشاندند و پاي مي كوبيدند و با صداي قهقه ي خوشي  و شادماني خويش گوش عالمي كر مي ساختند. 

در اين بين دو بچه ي كوچولو كه يكي برادر كوچك داماد و ديگري خواهر كوچك عروس بود در كنار نهر سرگرم بازي بودند، كه چشمشان به دسته گل افتاد و زيبايي آن يك باره آنها را فريفته هر يك بر ديگر پيشي جست و دست خود را دراز كرد تا آن را بگيرد ولي بر اثر عجله و تصادم با يكديگر از سر در آب افتادند و چون عمق آب زياد و جريان آب سريع بود، بدون اينكه صداي آنها در ميان همهه ي ميهمانان و تماشاچيان اهل منزل به گوش احدي برسد، آب آنها را با خود برد و خفه ساخت و ساعتي بعد دهقاني كه در خارج آبادي مشغول آبياري بود جسد بي روح آنها را از روي آب گرفت و چون پسر كدخدا آنان را شناخت هر دو جنازه ي طفل معصوم را به قريه آورد و تحويل پدران و مادران بدبخت آنها داد و مجلس عروسي كه تا آن لحظه در انتهاي شور و شادي بود به ماتمكده اي تبديل شد. 
بعدها خانواده هاي عروس و داماد دانستند كه چرا بچة آنها غرق و دستخوش مرگ نابهنگام و سورشان به عزا تبديل شد. فهميدند كه پيش آمد عزا با آنهمه پيش بيني ها و احتياط باز هم نتيجه ي عمل آن مرد شوم بوده كه به قصد انجام خدمتي دسته گلي به آب داده و محيط عيش و شادماني آنها را به يك مجلس غم و اندوده بدل نموده است. 

(اميني، امير قلي/ ص: 273) 

از آن موقع اين مثل پديد آمد. اينك در مورد كسي بكار برند كه كار بد و ناپسند يا غير مترقبي از او سر بزند، در اين صورت مي گويند: فلاني دسته گلي به آب داد. يا باز هم دسته گلي به آب داد. 

يدي گئجه، يدي گونوز توي دوتوپ 
هفت شب و هفت روز عروسي سها طول مي كشيد 

اولاديميز اونو بير دب سانيدي 

و فرزندان ما اين رسم را به رسميت مي شناختند 

« در افسانه هاي ملي و محلي آذربايجان مي گويند در عروسي هاي قديم براي اظهار شادماني كوه ها را بايد مشعلها يا چراغهايي كه سوختنش «بوته» بود چراغاني مي كردند و عروسيها هفت شب و روز ادامه داشت. 

البته اين چراغانيها و جشن عروسي ها هفت شبانه روزي هيچگونه خرجي نداشت و بر خانواده عروس و داماد تحميل نمي شد. بلكه همه ي مردم در اين مراسم سهيم بودند و تعاون در حد نهايت انسانيت و صفا وجود داشت. 

در اين بند از «دومانلي داغ» من حسرت اين صفا و صميميت را مي خورم كه اي كاش فرزندان ما هم اين مراسم ساده و در عين حال با شكوه و بي ريا را باور داشتند و جامعه از اين همه چشم و هم چشمي دست بر مي داشت و زندگي بر مبناي صفا و سادگي و پاكدي مردم آن زمانها اداره مي شد. (چاوض اكبري، رحيم- يسناي تبريزي/ص: 75) 7 
6 – امير قلي اميني/ داستانهاي امثال 

7 – رحيم چاوش اكبري/ دومانلي داغ 
